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و ساختاري هنري، در سروده مي زباني شيوا كـاوي بـه بـاز پـژوهش اين. شود هاي او ديده

و جنبهجلوه . پرداخته استكليم همداني غزلياتهاي مختلف داستان پيامبران در ها

 داسـتان هـاي كلـيم، غـزل،كلـيم همـداني شعر فارسي، سبك هنـدي،:ها كليد واژه

)ع(نپيامبرا

 مقدمه
و تخلّصش كليم بوده استن دريهاي آغـازين سـده در سال. ام وي ابوطالب  يـازدهم

و به جهت ماندگاري طولاني در كاشان به . معـروف شـد»كليم كاشـاني«همدان به دنيا آمد

در شـعر كلـيم. كليم كاشاني از جمله شاعراني است كه بر چكاد سبك هندي ايستاده است

و شفّ رقّ شـعر.زندنظير موج مي هاي بي خيالياف به همراه نازكت احساس، مضامين روشن

و سحر شور و مضامين دلاويز در انگيز و شيرين هـم آميختـه آفرين كليم كه با معاني رنگين

را از ديگران ممتاز نموده است،است . وي

و. تي در شيراز سرگرم تحصيل علوم بود مد«كليم در عهد جهانگير به هندوستان رفـت

اي  و چندي سر باز به و سپس به هندوستان بازگشت و دولتـي ران گرم مدح امـراي دربـاري

-1658( هجري 1037-1068 جهانين شاه الدعرايي دربار شهاب الشّمغول بود تا سمت ملك 

بـ) ميلادي 1628 را در كـشمير گذرانيـد تـا و اواخـر عمـر  هجـري 1061 سـاله يافـت

)3:92،ج 1363صفا،(»درگذشت) ميلادي1650(

و به شـمار آورده توانمند در شاعريو فكرت بلند،همت صاحب،طبيعتخوشكليم را

را تاريخهماد ج 1384والـه داغـستاني،(انـد دانسته»طور معني بود روشن از كليم«وفاتش ،3:

 اسـت كـه بـهايگلُ گوش گشاده يا طـوطي عندليبي است كه به نغمات رنگينش،«)1884

را خلّـاق ...س چشم نهاده، گوي مسابقت از اقران ربـوده ريزش نرگ هاي شكر ترانه  فقيـر او

) 1:319،ج1378نصرآبادي،(».المعاني ثاني گفته است

-جمله كـه بـه روح نخست با مير«:نامه گويدانهجهمچنين گلچين معاني به نقل از شاه

مي،الامين متخلّص است و بعد از جلوس مبارك به سر  شـريفهيه ملازم سركار خاصـ،برد
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 حاجي،القدراگر چه استحقاق آن منصب جليل. عرايي امتياز يافت الشّخطاب ملكبه ...گشته

-جان قدسي داشت، اما از اين رو كه پيش از رسيدن حاجي او بـه ايـن خطـاب سـر محمد

و تغييري بـدان راه نيافـت گلچـين معـاني،(»افزاري يافته بود، تا دم آخر بر او به حال ماند

ج1369 ،2:1176(

مي،كليم در انواع شعر را خوب و مثنوي و دست داشت، قصيده گفت لـيكن، مهـارت

و وارد كـردن كلمـات زبـانوي در معني. است استادي او در غزل  و نيروي تخيل آفريني

يهپيشروان او در غزل هر كـدام رشـت«)3:92،ج 1363صفا،(. در شعر معروفست محاوره

ثلاً عرفي فلسفه، نظيري تغزّل، طالب آملـي اسـتعارات شـوخ،م. خاصي پديد آورده بودند

هم. وحشي معادله بندي  و بيش دارد، اما شيوآنيهكليم را كم  خـاص او يـا صـفتيهها

و خيال بندي يا معني اش در غزل مضمون ممتازه بايد دانست كه تمـامي ... بافي است آفريني

م )3:181،ج1368شبلي نعماني،(»شودياين معاني در غزل كليم به اعلي درجه يافت

و از شاعران موفقّ ايـن شـيوه اسـتيه برجستيهيكي از چند چهر« كليم و ... هندي

 نكـات)1178-1179: 1387شريفي،(».بسياري از مفردات او به صورت مثل درآمده است

و از جمله در سبك هندي باز و قصص پيامبران در شعر پارسي داشـته تابي گـسترده قرآني

و قص. است و اشارات وحياني  فـراوان،هاي قرآنـيهكليم نيز در شعر خويش از تلميحات

مييادبهره جسته است كه به اجمال .شودآوري

)ع(حضرت آدم
درسهآدم كليم از نام از. خود استفاده كرده است غزليات بار اسـت»اديـم« آدم مشتق

ب» اديم«زيرا از  را)1386:38خزائلي،(. است وجود آمدهه زمين و نـاهمواري كليم، درشتي

و خمير مي انسانيهمهيهمايويژگي سرشت :از جمله حضرت آدمداندها

 نابيخته گِل كرد گويي خاك آدم را قضا صحرايي خواه خواه شهري عالمَ،هلا درشتند

)1375:224كليم همداني،(

و او را خـواري هاي بسيا عشق يار، خاك و فقـطر بر سر عاشق ريختـه هـا داده اسـت

: بر سرِ عاشق ريخته نشده است"خاكِ گلِ وجود حضرت آدم"
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بسدر روزگار و  خاكي كه عشق او به سر ما نكرده است، خاكِ گلِ آدم است

)1375:306كليم همداني،(

و هشت بهشت او را را امر كرد كه تخت آدم به بهشت برند  مباح خداي تعالي فرشتگان

دانـد مـي)ع(كليم همداني، باغ بهشت را ميراث حـضرت آدم.)1386:29ياحقي،(گردانيد

و خرسند به باغ بهشت توجهي ندارد :ولي كليمِ سيرچشم

 پيِ ميراثِ آدم نيستم در سيرچشمم،خرَُّم نيستم روضه، كه من زان جنّت از رضوان،

)494:مانه(

)ع(بحضرت ايو
تاب يافته است وب فقط يك بار در غزل كليم باز نام حضرت اي.وب مردي درسـتكار اي

و در نزد خدا درسـت  راو ثروتمند بود كه شيطان بر او رشك برد و پرهيزگـاري او كـاري

و درستي اي. ناشي از ثروت وآسايش او بيان كرد  را،وبخداوند براي اثبات راستي شـيطان

 م وط كرد ودر نتيجه ايلّسبر اموال او و تنگدستي شـد ولـي همچنـان شـاكر وب دچار فقر

م.گزار خدا باقي ماند سپاس را بر تن او اين،ط كندلَّسشيطان بار ديگر از خدا خواست تا او

و بـر  و دمل گرفت ولي باز هم شاكر خدا بـود را چرك و تمام بدنش بار خداوند پذيرفت

صب  و مصائب و حقيقت منحرف نشدر كر تمام بلاها و از حق تا اينكه سـرانجام خداونـد،د

و ثروت تمام نعمت  و فرمود ها را به او بر گردانيد از وب پاي در زمين كـوب،اي اي: هاي او

و هم از آن جاي پاي او چشمه و از اي گوارا جوشيد كه هم تن خود را با آن شست  نوشـيد

و عذاب آسوده شد ويهمراد از قص.)1383:280گوهرين،(رنج  ايوب اين است كـه رنـج

گيعذاب هميشه نشانه و امتحان اسـت عقوبت نيست، بلكه واذكـرُ«اهي براي تهذيب نفس

را بيان مي اين جمله مقام شامخ» عبدنا ايوب ب. كند او و او خـصوص صـبره مِحنتِ ايوب

و هجران. معروف است تـر از صـبرِ ايـوب را افزونكليم در بيت ذيل، تَحمل محنت دوري

:دانسته است

 فزون از صبر ايوبي است تابِ محنتِ دوري

 چنان مشكل كه مهجوري كه رنجوري نباشد آن

)1375:554كليم همداني،(
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)ع(حضرت خضر
و چهار كليم همداني  خويش به داستان حضرت خضر اشاره كـرده زلياتغ بار در سي

را براي آن خضر خواندند كه چون بـه زمـين:الانبياء آمده است در قصص. است كه خضر

را از پيـامبران بنـي«)1385:283پورنامداريان،(سبز شدي خشك بگذشتي،  بعـضي خـضر

و برخي، بنده  ك اي از بندگان خدا همچون لقمان، دانسته اسرائيل  پدر...ه علم بسيار داشتاند

نمي،چه پادشاهي نيكوكار بود خضر اگر ازا خـضر، خـدا پرسـت شـد پرستيد ام خدا را و

و تا رسـتخيز ازدواج سر و در جزاير مسكن گزيد خضر بر آب حيات نيز دست يافت باز زد

 نـاجيِ،هـا موكلّ بر دريـا،ر داراي علم لدنيخض) 332-1386:333ياحقي،(»جاودانه شد 

و تشنگان از راه ماند گشتگان در بيابانگموكشِتي شكستگان همها و )ع(نـشين بـا موسـيه

و هدايت. است و به وسيله كليم، خضر را بهانه قرار داده و عميـقيگري او ، مفـاهيم بلنـد

و رنگين شعر جلوه را در تن پوش نگارين هـاي بيت. گر ساخته استمقاصد عرفاني خويش

.يي از اين معناستهازير نمونه

و راهبر، ريگِ روانِ وادي سلوك را، خضرِ راهِ خود مي :شماردشاعر به سبب فقدان پير

مي ام راهبري نيست ين باديهااز بس كه در را خضرِ رهِ خود  شمرم ريگ روان

)1375:216كليم همداني،(

و مرشد  لزوم هدايت پير

را كو؟دلم گرفت ازين خلق، خضر راهي )241:همان( كزو نشان طلبم آشيان عنقا

پيـشگان، ماندن از كـاروان عـادتواو پيروي ارباب عادت، در حقيقت، گمراهي است

:شودخود خضرِ راهِ سالك مي

 خضرِ رهِ تو، ماندن از اين كاروان بس است گمراه آن كه پيروِ اربابِ عادت است

) 262: همان(

:راه در سلوك عرفاني، گناه پير راهبر نيستطولاني بودنِ

را نيارد پيش خضر،ز جاي خويش،  برو كه دوري منزل گناه رهبر نيست كعبه

)264: همان(
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و دو و رميدن از آن شكايت شاعر از نفاق خـوديهاي است كه نال ها به گونه رويي مردم

ميرا نيز خضري بي :داندتأثير

ز بس مردم  ما نيز با خضرِ اثر همراه نيستيهنال ايمرم كردهاز نفاقِ صحبتِ

)1375:282كليم همداني،(

 خود را نيز خضريهدهنداي است كه آزار بازي به گونه آمادگي عارف عاشق براي جان

و هدايت :پنداردگرميراه

ميكهكسهر ايمدر راه ما، به خون خود از بس كه تشنه  كند او خضر راه ماست چاه

)284:همان(

و خضر راه اين است كه سالك از خطر :هاي سلوك استقبال نمايدسفارش پير

 بهتر است مغيلان خار را مژگان،ديده جاي كه در راه طلب را اين وصيت از خضر دارم

)285:همــان(

ازبيدر راه عشق، عاشق :استگر هدايتنياز

بيهكز بحر، ره قافل جا به ره عشقاز خضر مكش مِنَّتِ بي  در نيسته موج

)291:همان(

و مرشد لازم است :بعد از سرگشتگي سالك، هدايت پير

ا راه گم نگشت، خضر راهبر نشدــت رسدسرگشته هر كه نيست، به جايي نمي

)353:همان(

:گاهي كمترين نشانه، براي هدايت سالك، كافي است

 به خضرم احتياجي نيست اگر اين است گمراهي

 تواند راهبر باشد كه كوران را عصا هم مي

)379:همان(

و مرشد بادييهنخستين نشان و رنـج سلوك آن است كه از سـختييه پير  هـاي راه، هـا

و ملول نمي :شودآزرده

را چند نشان است كليمخضر اين باد قدَم آبله يه پرور دارد اول اين كاو

)392:همان(
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و سرگرداني، در سلوكِ عرفـاني خـويش،يهبه سبب جذب  شوق، كليم با وجود حيراني

پر و و مرشـد راهي طولاني را پيموده كه خضر نيز براي پيمودن چنين راهي به رهبـر خطر

: نياز دارد

ازسرو حيراني با همه  رهبر نبود نيز بي خضرشكه راهيام رفته جذب شوق گشتگي،

)1375:407كليم همداني،(

و همراهي با مردان كامل لازم است :براي پذيرش دعاي سالك، توجه

سر بايد كه همراهي كندهمت صد خضر مي مي اشك ما برَد گشتگان تا پي به دامان

)425:همان(

و نصيبي نمي و همراهي با مردان كامل بهره :برندبرخي سالكان از همنشيني

 سرگشته همچو پرگار، در گام اولينم آن سالكم كه با خضر، هر چند همنشينم

)473:همان(

و سر همنشيني با مردم نا گرم امور دنيوي، سودي براي مـردان كامـل نـدارد مـردان آگاه

ميخدا، سير در بيابان را بر  :دهندهمنشيني با غافلان ترجيح

را معتقد سير بيابان ديدم؟ دارد ار منفعتي صحبت اين خلق، چرا  خضر

)481:همان(

را نمييهكليم با طنز بر اين باور است، سالكي كه خود شيو  نبايد،داند پيمودن راه خدا

و مرشد بنالد :از پير

 ابميچرا از خضر نالم، ره به مقصد گر نمي

)495:همان( پوشيده دايم جستجو كردميهكه من با ديد

:هاي سلوك، پيمودنشان براي مردان كامل نيز آسان نيستبرخي وادي

 آهيم نشين اشكيم، سايه سوخت ميرابِ جوي تشنگي تاباز خضرش،كه در واديي

)511:همان(

و شفاهاي سلوك، آرامشگاهي سختي :بخش استبخش
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و خضرِ راهت ها وا شود از رنجِ سفرتا دلِ آبله  مغيلان برسانبهرا خود شو

)1375:521كليم همداني،(

و سرگرداني را به آساني پيموده است در حالي شاعر بر اين باور است كه وادي آوارگي

و راهنما نياز دارندكه مردان كامل براي پيمودن آن به هدايت :گر

ز آوارگي كليمآورده  بود راهي كه خضرش از پيِ خضر دگر ام به پيش

)450:همان(

راهماند كه خضر، دستسالك عارف، منتظر نمي و :بري نمايدگيري

راه چشم بر راه خضر، سالك عارف نبود ز بيابان گذرد در پي  زن افتد،

)348:همان(

و آب حيات  خضر

و خضر و زنـده آب حيات در درون ظلمت جاي دارد ، جاويـد اسـتيكه پير طريقت

را به آن را هر كس از آن بخورد يا تن در آن بشويد)1386:333ياحقي،(.نمايده مي سالك

و جاودانه خواهد زيست آسيب اسكندر در جستجوي اين آب ناكام مانـد. ناپذير خواهد شد

و جاودانه شد  را بهانـه)29-1363:30بهايي،(.و خضر از آن نوشيد  شاعر، آب حيات خضر

و كرده تا آموزه هـايي آموزه؛اخلاقي خويش را به مخاطبان ابلاغ نمايد هاي حكمي، عرفاني

و ارزشمندتر است و آب حيات خضر، والاتر .كه از زندگي هميشگي مادي

و خرسـندي از آب حيـات بـراي و خضر هر دو بر اين باورند كه خاك قناعـت شاعر

و مفيدتر استانسان :ها، بهتر

 كĤب بقا را ديده استامپرسيدهرخضاز آب حيوان نيست چون خاك قناعت سازگار

)1375:246كليم همداني،(

بيانسان و جاويد يابندهاي :بهره از دنيا، نبايد آرزو كنند چون خضر، عمر طولاني

عمرِ خضراز جهان بي  داران بهتر استروزِ كوتاه از براي روزه بهره را نَبود تمناّ،

)285:همان(

و صاحبدلان و دنيـوي را بر زندگي پايدار مـادي و آرزوي وصل و عارفان، دوام عشق

:دهندعمر طولاني ترجيح مي
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، نزدِ اهلِ دل مردن در كنارِ از حياتِ جاودانِ خضر  حيوان بهتر است آبِ تشنه

)1375:285كليم همداني،(

و نصيبي نمي برند همچنانكه سحر در حالي كـه افراد تيره روز از آب زلال حيات، بهره

و) عارفان(به ديگران  و جـان دادن مردن و نصيب شمع در سحر، فيض مي بخشد ولي بهره

:خاموش گشتن است

ز فيضِ سحر گرفت خورد، كه شمع خون خضر، بي طالع از زلالِ  جان كاستن وظيفه

)287:همان(

نمييه سراب هر چند قطريهچشم او چون بدون،بخشد آبي به كس  منّت است آبِ خياليِ

و لذتّ بخش است :خوشگوار

 سراب استيهچشم از است، خوشگوار كه آبي سبك نيست آب بقا منّتِ خضر، بارِ با

)302:همان(

و سبزه و چمنزار در ستايش كشمير و چمنزار گويد كه سبزه هايش مي ها هاي كـشمير ها

از؛ترنداز سرو، پايدار آنيه چشم زيرا خضر را آبياري نموده است حيات خويش :ها

ميبقاي سبزه ز گذرداش از عمرِ سرو  آبيار كشمير است خويشيهچشم خضر

)311:همان(

و اقبال بدون سرمايه را رايگان از دست داده است همچنان بخت كـه فـردِ، شاعرِ عارف

و تنگ ارمفلس :زان خواهد فروختدست اگر به آب حيات خضر برسد هنگام فروش،

 دهد مي ارزان بفروشد، اگر خضر آب مفلس داد دسترا رايگان از سرمايه ما بخت بي

)404:همان(

و معرفت را از آبِ حياتِ خضر برتر دانستهيه باد،شاعر : عشق

را با مي برابر ميكني  برد؟ مي حيوان آب كس كي غمي از خاطراي كه آب خضر

)525: همان(

را در ارزشمندي به آب :اندحيات تشبيه نموده كه هر دو گرفتار ظلماتكليم خود

 چون آب خضر، روي خريدار نديدم در ظلمتِ بختِ سيهِ خويش بماندم

)484:همان(
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و سرگران است كليم از شرابِ عشقِ يار، سر را بـر از اين روي.مست  آب حيات خضر

بيميخاك و ميريزد :داندارزش

و بر خاك ريزم آب حيات سربه زندگي شدهز خضر گيرم توام بس كه  گران از

)533: 1375كليم همداني،(

را سبزهيه چهر خطِّكليم، مي يار و زندگي كوتاه نمياي و پايان داند كه با تيغ عمر شود

:روييده است) دهان يار( حيوانِيهيابد زيرا كنارِ چشمنمي

بريهچون از كنار چشم خطِّ تو كوتاه كي شود از تيغِ عمر  آمده حيوان

)544:همان(

)ع(حضرت داود
تـرين داوود يعني محبوب،و او جـوان«. بهره گرفته است يك بار كليم از نام داود فقط

 1033حضرت داوود تقريبـاً در سـال)368: 1377هاكس،(فرزندان يسا از سبط يهودا بود 

ود متولّحملَّال ميلاد در بيت پيش از و در شهر 962در سال گرديده  قبل از ميلاد وفات يافته

 مدتِ نبوت يا سـلطنت او چهـل سـال بـوده.داوود بر فراز كوه صيهون مدفون شده است

) 311: 1386خزائلي،(.است

د اتَينَـاولقََـ:فرمايـدمي10آيه،34 سبايدر سوره. آوازي معروف استداوود به خوش

مزيتي يعن. داود مِنَّا فَضلاً وانمفسروي همانا داديم داوود را را به صداي خـوش مزيت  آن

و از افـراد خويش شكايت مـييهشاعر از اوضاع زمان. اندنرم كردن آهن تفسير كرده كنـد

و هـا درايـي بـس زمانه بر گلوي آن كند كه نادانِ نالايق با صفتِ خر، ياد مي  ته كـه صـوت

مييهآن بر نغم صداي :زند داود طعنه

و صدايشيهزندَ به نغم بر داود طعنه صوت  گلوي هر خري كه بست درايي زمانه

)548: 1375ليم همداني،ك(

)ع(حضرت سليمان
 پـسر،سـليمان.اسـت يافته كليم بازتاب غزليات بار در بيستداستان حضرت سليمان

 سـلامتو امـن پـر در معنـاي)shelomo(اين واژه به عبري شـلومه. باشد مي حضرت داود

،(.است را ناتان نبي به فرمان خدا)285: 1353شوشتري  سليمان يعنـي پـر از سـلامتي،او
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تس سـمت نبـو سليمان در كتاب مقـد.يعني محبوب خدا است يديديا ناميد نام ديگر وي

و فقط پادشاه است سلطنت سليمان كه تـا چهـل سـال)388-389: 1386، خزائلي(.ندارد

و صلح بود، مسيح طول كشيد ميلاد قبل از 931-971يعني از سال  هاكس،(. اكثر در سلامتي

و تسلّافرمو بساط حكم حشمت سليمان)486: 1377 و آشنا يي او اش به زبانييطش بر باد

 و نظر داشتن با موران در ادبي و حيوانات ا موران : 1386، خزائلـي(.سـت ات فارسي منعكس

و،انگيز كليم كلك سحر)395 و باد و ملكِ سليمان گرفته تا مورچگان و تخت ... از انگشتري

و عرفاني خلق كرده است .معاني بلند

وي بود كه اسم اعظم الهي بـر آن نقـش حشمت سليمان در انگشتري:انگشتري سليمان

ب«. بود را در انگشت كردي حه هر گه سليمان آن و هيبـت پوشـيده گـشتي لباس و ...شمت

 ايـن)1375:369مهـدوي،(»چون آن خاتم با خويشتن نداشتي از ديگر مردمان واديد نبودي

و اورشليم به او داده است مقرّيهكه فرشت«را انگشتري  داراي چهار نگـين،ب ميان حبرون

و دو نگين ديگر را در حلقيهرا در حلق بوده است كه دو نگين آن  آهنين نشاندهيه برنجين

و با حلقيهبا حلق. بودند و شياطين حكميه برنجين بر پريان مي آهنين بر ديوان كرده فرمايي

را از آدميان، چيزيبه سبب آن بود كه حق تعالي همه)1386:391 خزائلي،(»است هاي عالم

و كره  نگـاه را بـسيار مان حرمت اين خاتم سلي.ي آب مسخرّ او كرده بود ديوان، پريان، باد

،(داشتمي و هنـري از يـك اصـل) 441– 442: 1383نيشابوري كليم با تـصويري زيبـا

وي از حلقه) غيرت عاشق(عرفاني و رنج كشيده،هاي زلف يارسخن گفته است : داغ

را داغم كه مي دهند تو هاي زلفاز حلقه  انگشتر سليمان انگشتِ شانه

)1375:223كليم همداني،(

و شيو كليم با تشبيه مركب خط و لب يار به لعل  قرار گرفتنِ آن دو در كنـاريهبه مور

را از دسـت حـضرت سـليمان و نوين آفريده است كه گويي انگـشتر هم تصويري شيرين

:كشدبيرون مي

را خوش گرفت ميـــاتم از دست سليمــخ مورِ خط، لعلِ لبت  كشد ان

)363: مانه(
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بهـايش را در آرزوي انگـشتري گـران)ع(كليم بر اين باور است كه حـضرت سـليمان

:آورده استدررسيدن به خاتمِ لعلِ يار از دست 

ز بس گداخت ز دست سليمان برآمده آرزوي خاتم لعلت  انگشتري

)544: 1375كليم همداني،(

زر«: اندگفته:تخت سليمان و در پيـشگنتخت سليمان از اه آن دو اب ساخته شـده بـود

و بر فراز آن دو كركس تعبيه كرده بودند چون سليمان بر تخت بر  آمـد، شـيران از مـي شير

و مانند شيران واقعي كه آماده  مييجاي مي جستند و كـركس حمله باشند هـا بـر ايستادند

و رنج كليم سختي)1386:393 خزائلي،(»گستردندفراز سر او پر مي  و ها هاي سلوك عرفـاني

و تخت سليمان بر آسايش ناشي از حكمعشق را مي)ع(راني :دهدترجيح

برَد تخت سليماني مرا؟ گلخن كليميهگرم كردم جاي خود در گوش  كي دگر از جا

)223:مانه(

 نخستين چيزي كه سليمان طلب كرد، مملكت بـود«اند كه آوردهملك سليمان در مورد

د و پرندگان بودندو خبر را از آن خـود، چـون سـليمان همـه...هندگان او مرغان ي جهـان

و دعا كرد هفتاد شب ديگر به محراب، ...كرد و تسبيح كرد از،...رفت  درآخر چون آن چـه

را داد، گفت هر چه به زير كبودي اين آسمان است، بايد بـه! الهي: حق سبحانه خواست، او

و ،(» حق تعالي چنان كردفرمان من باشد .)407-406: 1383نيشابوري

: ويرانه بر ملك سليمان برتري دارديهدر باور كليم، گوش

 سليمان بهتر است ويرانه از ملكيهگوشن برداشتن دشوار نيستآ وقت رفتن دل از

)285:مانه(

و چون تعلقّر مي دلِ ديوانه در كارِ خود عاقلانه رفتا را رها ساخته ويرانـه را بـا كند ات

:كندپادشاهي سليمان عوض نمي

نمي، دل ديوانه عاقل استدر كار خويشتن را به ملك سليمان  دهدويرانه

)384:همان(

و چشم يـار، خورشيد تابان، درخشانيهيار از پنج در باور شاعر، دستِ زيباي تر است

ميگري است كه پادغارت را :ربايدشاهي سليمان
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حسنَت، پنج مييهدستِ برَد خورشيدِ تابان

برَدترُكِ چشمت، تاخت بر ملكِ سليمان مي

)525: 1375كليم همداني،(

و نياز داراي مناعت طبع و عاشقي است كه در عين فقر :استكليم، عارف

سر آيدسرَم به ملك سليمان فرو نمي  گيرم اگر چه خشت ندارم كه زير

)511:مانه(

س و گفتگوي او با داستان .ي موران براي اهل ادب، شناخته شده است فرمانده منذر ليمان

، حيرت زده شدهيههاي خطِ چهر شاعر از سركشي و يار يـ موري است اد مـي آورد را به

:بر سر راه سليمان نبي قرار مي گيرد كه در وادي نمل

مي هاي خطت، در حيرتمام تا سركشيديده  شود مور هم بر هم زن ملك سليمان

)331:مانه(

و رندان قلندر داراي صفات والايي هستند كه هر گاه مورِ قناعت آن همت،هاعارفان  پرِ

را باز كند مي،خويش )ع( ملـك سـليمان به ارزش قات دنيوي اگرچه توانند از تعلّ به آساني

:باشد، بگذرندهم

وا كرد ز سر ملك سليمان گذردمي هر كجا مورِ قناعت، پرِ همت  تواند

)348:مانه(

و در باور كليم، لاف زدن عظمـت همچـون سـليمان هاي افراد ضعيف كه ادعاي شكوه

:رش نيست قابل پذي،دارند)ع(نبي

د ـــآيز من فروتني از آسمان نميز مور، لاف سليماني از چه برتابم؟

)363:همان(

و تجرّد از تعلقّات، همچون ملكي است كه رندان وارسته اي همچـون مـور در وارستگي

و عظمتِ امثالِ حضرت سليمان ن برابر شكوه :آورندميسر تسليم فرو

و برِ ملك تجرّد نتوان يافت  آن مور كه همت به سليمان نفروشد در بوم

)386:همان(
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و تصوير كليم نازك ويه چهر آفرين خطِّ خيال و نيكـويي را به مـور ماننـد سـاخته  يار

و پادشاه، سپس مي را به خسرو اي يار اگر خطِ چهـرحسن يار  تـو از پادشـاهِيهافزايد كه

ت و رنجش خاطر نيست كه مـوري نـاتوان نيـز در واديحسنِ و نافرماني كند جاي دلگيري

:اطاعت نكرد)ع(نمل از حضرت سليمان

حسنِ تو مرنج خط اگر سر  كه به فرمانِ سليمان هم اين مور نبود كشد از خسروِ

)1375:404كليم همداني،(

و درماندگي به سپر مي اگر حـوادث زنـدگي:يدفرماشاعر در بيت زير نيز با تشبيه عجز

و ناتواني، همچـون سـپري مقـاوم در برابـر  همچون خيلِ سليمان بر سرِ مورفرود آيد عجز

: نمايدحوادث از او حفاظت مي

 بر سرِ مور اگر خيلِ سليمان آيداشسپرِ عجز شود سد رهِ حادثه

)443:همان(

را به موري حقير تشبيه مي ك در بيتي ديگر شاعر خود و كند ه هرچند در ظـاهر نـاتوان

وي آن كم ارزش مي و تحمل و جلالـي چـون نمايد ولي ظرفيت قدر زياد است كه اگر جاه

مي)ع(ملك سليمان را به آساني :بخشدداشته باشد همه

منرا هم دارمگر چه مورم، ولي آن حوصله  كه ببخشم بود ار ملك سليمان از

)519:همان(

م را)ع(كار داردكه مرداني كامل چـون سـليمان نبـيوسر،ميانيعشوقِ مور دل شاعر، با

و مغلوب عشق خويش ساخته است :شيفته

سربا مور راومياني برد كار است دلم ز ميان  كاو خرمنِ آرامِ سليمان

)343:همان(

 ـندارد)ع(تي چشم به ملكِ سليمانهمچه به سبب بلند كند كه گر شاعر اذعان مي ا بـه ام

مي،ت ناتوانيعلّ :تواند او را صيد كند مور كوچكي

را تواند صيد كرد گر موري از تاب كمر ما  ايم چه از ملك سليمان بستهچشم همت

)501:همان(
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را كه در همـه جـا جـاري اسـت بـه حكـم روايـي كليم همداني، رواني سيل اشك خود

:بر باد ترجيح داده است)ع(سليمان

برده بودميل هر جان ب كه كردم، سيل اشكم

حكمِ روان بر باد داشت  كي سليمان اين چنين

)1375:254كليم همداني،(

)ع(حضرت عيسي
و مسيحا: با عناوين)ع(كليم از نام حضرت عيسي  غزليـاتدر، بـار پانزدهعيسي، كليم

شـع بـهيوو ريشه عبري آن لفظ عيسي از اصل عبري گرفته شده«.خويش بهره جسته است

از پيغمبران بزرگـواري اسـت عيسي بن مريم)463: 1386 خزائلي،(»معني نجات دهنده است 

و  و كه اصل وجود و معجزه بود -انجام زندگيجو آغاز خلقتش توأم با معجزه بود خلقتش آيت

:داندميگذشتن از جهانو عيسي را تجريديهكليم بهترين معجز.اش با معجزه پايان يافت

ز پاي همت هر كس را نباشد هيچ معجز بهتر از تجريد گذشتن از جهان نايد  عيسي

)1375:217ليم همداني،ك(

، راه رفتن بر روي آب، همسايگي در فلك چهـارم بـا خورشـيد و شفا بخش بودنِ دمِ

ب زنده كردن مرده اسـت)ع(زات حضرت عيـسي هايي از معج نمونه نام عازر به امر خداه اي

 و كليم نيز در اشعار خـويش از آن تاب گسترده ات فارسي، باز كه در ادبي هـا بهـرهاي يافته

را حضرت عيسي.گرفته است  نيز نتوانسته است درمان كند در برخـي)ع(دردِ كليم همداني

:استعاره از يار است) عيسي(ابيات نيز مسيحا

 چشم تو درماني نداشت بيماري چونكهزاني نكردپر سود با مسيحا درد خود گفتيم

)290:مانه(

تــاگ قاصد راهي روانه ساز كليمه چرخــب خــر علاج  اطر مسيحا رفتــو از

) 307:همان(

:مراجعه كرد) يار(هاي مختصر نبايد به عيسيكليم معتقد است براي درمان درد

و صبر تو كليمخاك بادا به سر س!طاقت ببــدرد  رد؟ـر چند كسي پيش مسيحا

)420:مانه(
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:طلبدشاعر براي درد فقر، طبيب نمي

 بايد از وي درد فقر خويش پنهان ساختن تم، ايام، عيسي دم شودر طبيبِ همــگ

)1375:517كليم همداني،(

گُيهعيسي كه همخان را از و بـراي درمـانلِ خورشيد مـي خورشيد است گلاب گيـرد

ب ميه عاشقانِ خاص، :گيردكار

گلُِ خورشيد مي ي علاجت اگر حرفي از گلاب رودـپ كشد عيسيگلاب از

)358:همان(

:خانه بودن با عيسي از طبيب بودن او فيضي نبرده استو خورشيد با وجود هم

و لرز آفتاب به جاست  مسيحا شد؟يهبرد كه همخانچه فيض هنوز رنج تب

) 399:همان(

بدانسان نميرفتار بهرههاي نيكرفتار، از پرتو انسانهاي :برنداي

زهر هر بد از پرتو كشُدَ گر همه از دست مسيحا باشديـم نيكان نَبرد مهره كه

) همان(

:باعثِ افتخار همگان است عيسوييهئدما

 خالي بود به دست گدايييهاگر چه كاس ببالد عيسوي به خويشيهدئز زعم ما

) 548:همان(

)ع(حضرت موسي
درشش،داستان حضرت موسي موسـي صـاحب«. كليم بازتاب يافته است غزليات بار

و منجي ملّ  و فاتح  پيش از مـيلاد ظهـور كـرده13-15ت يهود است كه بين قرون شريعت

ا)ع(حضرت موسي)1386:616خزائلي،(».است اش نزد شعيب بـهز خدمت ده ساله پس

شـود، پـس متوجه آتشي مـي)ع(اش راهي مصر شد كه در مسير راه، موسي همراه خانواده 

ميهب افروخته كه با درختي. رودبراي گرفتن روشنايي به سوي آن مي  . گردد نام عليق مواجه

مي اين همان شب پر ج 1383اري،سـبزو(شودبركتي است كه موسي به پيغمبري برگزيده ،1

الهي در شعر كليم همـداني با توجه به لقب كليم)ع(حوادث زندگي حضرت موسي)3277:

.بازتاب فراوان يافته است
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بيه واژ در زباني آميخته با شطح شاعر را با ايهام كار برده كه هم حضرت موسيه كليم

ا مي... كليم و هم از آن اراده :تخلصششود

 خانه روشن از چراغ وادي ايمن نكرد كليم الفت گرفتهابس كه با تاريكي شب

)1375:413ليم همداني،ك(

گشتگانِ شناختِ راه خدا بيفتد از كوه طور كـه در اي از ذات حق به دست گم اگر نشانه

را يافت، كمتر نخواهد بود يقيناً اين كمترين نشانه،يهمرتب)ع(آن حضرت موسي   ديدار حق

را به راه حق رهنمون :شودمي سالك

در موسوي فرود نيايديهز طور مرتب  ين زمانه عصاييابه دست كور گر افتد

)548:همان(

و پاسباني از آنان از شعيب عصا خواست اهـل اخبـار. موسي براي چرانيدن گوسفندان

و شـعيب را گفته اند عصايي كه شعيب به موسي داد همان بود كه آدم از بهشت آورده بـود

و نوشته به ميراث رس   ـاز ميان عصارا اين،اند كه موسي خود يده بود ورهاي شعيب ب گزيـد

هي چون شعيب خواست كه ندهد فرشته  و بـه نفـعأاي بر ت مردي ميـان آن دو حكـم شـد

)1386:400ياحقي،(موسي راي داد

و افتادگي، عصاي من است به دستگيري افلاكم احتياجي نيست  كليم وقتم

)1375:316ي،كليم همدان(

)ع(حضرت يوسف
به«. خود به داستان حضرت يوسف اشاره كرده است غزليات بار در سيزدهكليم يوسف

چنان كـهآن:كليم در غزلي مي گويد)60: 1353خواند مير،(».لغت عبري مرادف فيروز است 

و)ع(يوسف  و امتيـاز و ناداني جاهلان چون شبِ تاريـك  در چاه تاريك گرفتار شد جهل

. تشخيص چون شمع است

اي شمع امتياز كجايي؟ تمام در شب تاريك جهل، يوسف وقتند  سري برآور،

)548:مانه(

را بـه مـاه تـشبيه كـرده:حسن يوسف .انـد يوسف بسيار نيك چهره بودو بدين دليل او

مييهثعالبي دربار ي بـه او دادهيتمـام زيبـا گويد كه در خبر است كه نصفحسنِ يوسف
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و نصف ديگر به بقي و كليم همداني)624: 1375شميسا،( مردمهي شده بود  با تـصاوير زيبـا

و رن و داغ ، بـرايج است براي زخم خويش ابروي كشيده دلنشين كه سراسر حاكي از زخم

سرمه داغش و آرايش داده شده چشم حسن يوسف، شـيفت دار  زيبـايييه، پنداشته است كه

و داغ شاعر مي :شودزخم

 كنم مي مفتون خويش عشق به را يوسفحسنِ دار چشمِ داغم سرمه كشيده، زخمم ابروي

)1375:510كليم همداني،(

و چاه شد)ع(يعقوب: يوسف كلـيم.در فراق فرزند آن قدر گريست كه چشمانش نابينا

هـاي شـعرش مايـها متناسب با درونر)ع(همداني در ابيات متعدد، داستان حضرت يوسف 

وي بر اين باور است كه محبت پدر به يوسف، باعثِ حسادت  پرورده است از جمله آن كه

سـاز الحـزن، چـاره در بيـت)ع(هاي حضرت يعقـوب برادرانِ يوسف گرديد بنابراين ناليدن 

: نخواهد بود

چه افتاد ز آسيب محبت به  الحزن افتاد چو به بيت يعقوب چه نالد يوسف چو

)377:مانه(

را به حـضرت يوسـف و نزديكـان خـود را چـون بـرادران)ع(شاعر خود وخويـشان

:داندمي)ع(يوسف

و قوم كليم ز خويش  ها هر آنچه يوسف ديده است از برادر بس است بهر رميدن

)226:مانه(

از)ع(دلِ زيبارويان همچون يوسف!اي يار و گل سرخ در چاه زنخدان تو گرفتار است

:رويدشوق گريبانِ يار، با گريبانِ چاك زده مي

ميگريبان دلِ يوسف نژادان، يوسفِ چاهِ زنخدانت  رويد گل از شوق گريبانت چاك

)265:همان(

هزاران فرد نادان همچون خـر را هاي روزگار در شگفت است كه كليم از واژگوني كار

بربخشد ولي يك انسان گرانقدر مي را از چاه :آوردنميقدر چون يوسف

بر بام برد خرَ، زمانه بر هزاران چه  نياورد ولي يك يوسف از

)380:همان(
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و عزيزي مصر عز: يوسف را يزِ سرزمينِ مصرِ جفا ناميده چرا كه همواره، تير كليم، خود

:شودجفاي يار، نصيبِ وي مي

 عزيز مصر جفايم، گذشت آن خواري كنون همه قسم ناوكت به جان من است

)1375:283كليم همداني،(

را از دسـت داده مـي: فروختن يوسف و رايگان، كليم مفت  كليم از شادي بخت بد كه

:صورت خريده استگويد گويي به جاي شاعر، يوسف نيكو

ز دست داد ! گويي مرا فروخته، يوسف خريده است شاد است بخت بد كه به مفتم

)256:همان(

ب را به يوسفه شاعر، آن را بـه تشبيه نموده كه حتيّ كـسي)ع(طور پوشيده، دلِ خود

وي نمي :خردنسيه از

مايوسف به نسيه كس نخرد در مي زمان  كنددل، آرزويِ جوشِ خريدار

)357:همان(

و ناسازگاري شاعر از خنكي را از رواج انداخته ها بخت بد شكايت دارد كه بازارگِرم او

:است

مي هاي بخت رفتبازار گرمم از خنكي  كشمگر يوسفم، كه ناز خريدار

)489:همان(

همد:پيراهن يوسف و عشق از حسن يگر جدايي ندارند زيـرا يكـي چـون در باور كليم،

و ديگري چون پيراهن است :يوسف

است پيرهن اينو يوسف آن كه هستقدَر اين هرگز جدايي همشِان نيست از عشقوحسن

)319:همان( 

و زر افرادِ دنيا و خواجگانِ دهر، هر جا طلب آنيه قص دوست را بشنوند،  پيراهن يوسف

:ارندپندرا هِميانِ درهم مي

مييهپيش چشمش جلو پيراهن يوسف شنيديهخواجه هر جا قص  كند هِميانِ دِرهم

)343:همان(
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 نتيجه
و،گيري از داستان پيامبرانكليم همداني با بهره و مفـاهيم عرفـاني  بيشتر به بيان مضامين

هاي مختلـفِ اخلاقي پرداخته است او در حقيقت با استفاده از تخيلِ قدرتمند خويش، جنبه

و دل  را با تصاويري زيبا و مضامين معنوي پيوند زده داستان پيامبران انگيز به حقايق عرفاني

را)ع(خضرِ نبي. است در، بالاترين بسامد  كليم به خود غزلياتدر ميان پيامبران به كار رفته

كه)ع(خضر. دهداختصاص مي و مراد است، اوست  مريد را در عرفان رمز انسان كامل، پير

و مرشـد. به حقيقت مي رساند پس كليم نيز به اين اصل عرفاني اعتقادي راسخ دارد كه پير

سل. لازم است  و سلطنت حضرت و)ع(يمانكليم از شكوه  آن عظمت نيز فراوان سخن رانده

را در نظر رندان قلندر بي ميپادشاهي بر داندارزش حكم سليمان به نحوي كه از روان بودنِ

و از هم سخني مور بـا سـليمان، فنايه نتيج،باد ارزشـي كـم،)ع(پذيري را برداشت نموده

را گوش  بي)ع(از داستان حضرت يوسف. زد كرده است شكوه دنيوي هـاي تـأثيري نالـه به

حسن يار بر يوسف  و زرو)ع(يعقوب، برتري جمال كلـيم. كنـد دوستان اشاره مي نكوهش

.مـضامين دلنـشين مـي آفرينـد)ع(دث زندگي حضرت عيسي گيري از حوا همچنين با بهره 

و ديگر پيامبران الهي نيز هر يك به گونه انگيز كليم همدانياي در كلام سحر حضرت موسي

.انديدهتابباز
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 منابع
.قرآن مجيد-1

و تـاجران، بهايي صـمدي،-2 ،قـصص الانبيـاء فارسـي)1363(شـرفعلي علـي

فض:بيرجند .،چ اوللانتشارات

پژوهـشگاه: تهـران،داستان پيامبران در كليات شمس) 1385(تقي پورنامداريان،-3

و مطالعات فرهنگي .علوم انساني

تاريخ حبيب السير فـي)1353(غياث الدين بن همام الدين)خواند مير(الحسيني-4

.خيام:مقدمه جلال الدين همايي،زير نظر محمد دبير سياقي،تهران،اخبار افراد بشر

. انتشارات اميركبير:، چاپ هفتم، تهراناعلام قرآن)1386(خزائلي،محمد-5

كرة لغت نام)1383(،محمود)عادل(يسبزوار-6 ،دوم، چاپ اولو اول جلد،ميقرآن

. نشر ثالث:تهران

ي، ترجم شعرالعجم) 1368(شبلي نعماني-7  محمد تقي فخر داعي گيلانـي، چـاپه

.كتابدنياي: سوم، تهران

، تهرانفرهنگ ادبيات فارسي) 1387(شريفي، محمد-8 .فرهنگ نشرنو: ،چاپ اول

.انتشارات فردوسي:، چاپ پنجم، تهرانفرهنگ تلميحات)1375(سيروس شميسا،-9

.انتشارات فردوسي:تهرانج،2 فرهنگ اشارات)1377(-----------10

در،سوم چاپ،فرهنگ لغات قرآن)1353(عباس،يشوشتر-11 .اي انتشارات

ا صفا-12 :، تهـران، چـاپ شـشم5، جلـد تاريخ ادبيات ايـران)1363(...، ذبـيح

.اميركبير

آسـتان قـدس:، چـاپ اول، مـشهد كاروان هنـد) 1369(گلچين معاني، احمد-13

.رضوي

و برگزيده اي از قصص الانبياء نيشابوري)1383(كاوه،گوهرين-14 ، چاپ بيست

.انتشارات علمي فرهنگي:يكم، تهران
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برگرفته از تفسير سـورآبادي، چـاپ،قصص قرآن مجيد)1375(يحيي مهدوي،-15

.انتشارات خوارزمي:تهران سوم،

ي تذكر) 1378(نصرآبادي، محمدطاهر-16 و تحقيـق، مقدمه، نصرآباديه تـصحيح

.اساطير:، تهران نصرآبادي، چاپ اولمحسن ناجي

-، دوبـاره قصص الانبيـاء)1383(خلـف منصور ابنبنابراهيم نيشابوري، ابواسحق-17

و بازپردازي .انتشارات زرين: احسان يغمايي، چاپ چهارم، تهران: نويسي

ي تذكر) 1384(واله داغستاني، عليقلي-18 و تحقيـق ريـاض الـشعراه ، تـصحيح

چ .اساطير:، تهراناپ اولمحسن ناجي نصرآبادي،

.انتشارات طهوري، كتاب مقدسقاموس)1377(جيمز هاكس،-19

: تصحيح محمد قهرمان، چاپ دوم، مشهد،ديوان) 1375(ابوطالب كليم همداني،-20

.انتشارات آستان قدس رضوي

و داسـتان واره هـا در ادبيـات) 1386( محمد جعفر،ياحقّي-21 فرهنگ اساطير

.انتشارات فرهنگ معاصر: تهران،چاپ اول،فارسي


